پیچ و خم برنامه ریزی
لینک:

دکتر نوری علا: کوچه پسکوچه های برنامه ريزی (youtube.com)
تاریخ: 4 فوریه2009
شکوه میرزادگی: با سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوری علا برنامه امروز را که نوبت ایشان است، شروع می کنیم. به نظر می آید که ایشان می خواهند در ارتباط با برنامه ریزی صحبت کنند.
اسماعیل نوری علا: من هم سلام می‌کنم خدمت بینندگان گرامی برنامه ما، بله عرض کنم که به نظرم می‌رسد که شاید بد نباشد از هر در و دیواری صحبت کردیم، کمی هم راجع به مفهوم برنامه ریزی صحبت بکنیم. بخصوص که دولت آقای احمدی نژاد یکی از کارهایی که انجام داد این بود که گفت این مملکت احتیاجی به برنامه ریزی ندارد و سازمان برنامه را تعطیل کرد و بست. بعد آن برنامه سالیانه، و بودجه سالیانه را که ۴۰۰ صفحه بود در ۲۸ صفحه نوشت در مجلس گفت این هم بقیه اش! آن وقت می گفتند ساعت سازها همیشه ساعت می برد پیششان بعد که می رفت ساعت را پس بگیرد یک مقدار پیچ و مهره به آدم می دادند، می‌گفتند این زیادی بوده. ایشان هم در بودجه مملکت ۳۸۰ صفحه کاغذ اضافه پیدا کرد و آنها را حذف کرد. بهرحال عمل آقای احمدی نژاد به نظر من خیلی از آن چیزی که در فرهنگ رایج ما وجود دارد، دور نیست. یعنی اغلب ما ایرانی ها اساسآ نه به برنامه ریزی اعتقاد داریم و نه از برنامه ریز خوشمان می آید. حتی زبان ما پر است از مثال ها و ضرب المثل هایی که به یک نوعی برنامه ریزی و برنامه داشتن و شخص برنامه ریز را مورد سئوال قرار می دهد. الان من زیاد یادم نمی آید ضرب المثل ها، ولی وقتی می گویند که اصلا یارو یک آدم نقشه کشی است. یعنی اگر کسی که برای کاری که می خواهد انجام بدهد یک برنامه بریزد نقشه ای تهیه کند این آدم بدی است، نقشه کش است. یا این برای تو نقشه دارد. یک نفری آمده با تو می خواهد معامله بکند برداشته است یک فکرهایی کرده و یک نقشه ای کشیده وقتی می نشیند سر میز مذاکره، چه بگوید مثل هر شطرنج بازی که می نشیند سر میز که شطرنج بازی کند، برنامه برای خودش می ریزد، اول این را حرکت می‌دهم، اگر او آن یکی را حرکت داد، من این کار را می کنم. 
شکوه میرزادگی: هیچ عمل درست و اصولی نیست در جهان که بدون برنامه ریزی باشد.

اسماعیل نوری علا: بله، ولی خوب ما در مملکت ما می گوئیم، می کنم رانندگی دارم توکل بر خدا! یا بیمه  با حضرت ابوالفضل! یا می گویند یارو برای تو آشی پخته که یک وجب روغن روی آن ایستاده! همه صحبت این است که آن خصم و آن دشمن، مشغول نقشه کشی و برنامه ریزی است برای من معصوم بی گناهی که بی نقشه هستم حتی در صحبت های آقای خامنه ای هم که شما گوش بکنید، تمام مدت در هر سخنرانی ایشان این است دشمن یک دشمنی وجود دارد آن بیرون، که این همینطور مشغول نقشه کشیدن است. اگر که دشمن نقشه می کشند و برنده می شود، چرا ما نقش نکشیم نگذاریم او برنده بشود. و ما چرا باید رانندگی کنیم دارم توکل بر خدا حرکت می کنیم. به نظر من می رسد که واقعا این عدم توجه به مسئله برنامه ریزی و جدی نگرفتنش در زندگی روزمره و در زندگی سیاسی اجتماعی جامعه ما، خسران های بزرگ تا به حال به وجود آورده و از این به بعد هم به نظر من می رود که بوجود بیاورد. مثلا شما فکرش را بکنید که الان ما حدود ۷۰ یا ۷۵ درصد از درآمد ملی ما از راه صادرات، به نفت بستگی دارد. نفت هم ثابت شده است که یک ذخیره بی‌انتهایی نیست یک روزی تمام می شود و در نتیجه شما می بینید که مللی که دارای نفت هستند، شروع می‌کنند با این نفت خودشان کارهایی را بکنند که وقتی که نفت تمام شد، این جامعه دارای ثروتهای باشد که آن ثروت تا بتواند کارخانه می سازند، تولیدات را اضافه می کنند، حمل و نقل را بسط می دهند و غیره. در حالی که ما از در پیش از انقلاب بنده خودم کارمند سازمان برنامه بودم، ما همیشه در بودجه سالیانه دوتا بودجه داشتیم؛ یکی را می گفتیم بودجه عمرانی یکی بود بودجه اداری و مخارج روزمره و همیشه سعی که می کردیم قسمت اعظم درآمد نفتی خودمان را نیاوریم خرج پول دادن به مردم اتوبوس را ارزانتر کردن ، این چیزهایی که می گویند یارانه در ایران، ایجاد قیمتهای مصنوعی کردن برای مردم دلشان خوش باشد موقتا بعد به چه بلایی سر خودشان و بچه هایشان می آید آن مسئله دیگری است. اما وقتی که روند کار را نگاه می کنیم می بینیم که در این ۳۰ ساله همینطور وابستگی بودجه جاری مملکت ما به نفت، به درآمد نفت بیشتر شده و همان مقدار از بودجه عمرانی ما کم شده. به طوری که الان که نفت قیمتش ارزان تر شده، ناچار شده اند که بسیاری از طرحهای عمرانی و زیربنایی مملکت را بزنند که بتوانند حقوق دستگاه های متورم دولتی را، یعنی دستگاه دولتی تبدیل شده به.یک گداخانه ای که همه آدمها می روند آنجا با پارتی بازی با آشنا و غیر فلان یکجوری خودشان را بند می کنند به دستگاه دولت و حقوق بگیر دولت می شوند و بعد هم غاز می پرانند و مگس می پرانند و حقوقشان را می گیرند. اینها هستند که در واقع لشکر اصلی حاکمان ایران را تشکیل می دهند که هر وقت لازم باشد می ریزند به خیابان، بروید تظاهرات بکنید، موقع تظاهرات وقت نهار می شود ۳ تا کامیون برایشان چلوکباب و جوجه کباب و غیره می آورند که ما این را در این قضیه ماجرای غزه به خوبی در ایران دیدیم که چگونه، یادم است که دوست قدیم من آقای بهرام بیضایی یک نمایشنامه داشت به نام «هنرپیشه نقش دوم» که.دولت وقت، یک گروهی داشت که اینها کارشان بود که نمایش تظاهرات ایجاد بکنند و این در واقع نمایشنامه به آدمها می شد و روابطی که بین آنها پیش می آمد و عشق هایی که داشتند و غیره. و اینها چون هنرپیشه نبودند که مطرح باشند مثل فردین، بهروز وثوقی، اینها سیاهی لشکر بودند، هنرپیشه نقش دوم بودن می‌رفتند تظاهر می کردند. الان دو مرتبه این قضیه بازسازی شده. یعنی حکومتی که بر شانه های میلیون ها مردم آمده به قدرت رسیده الان ناچار است که تظاهرکننده حقوق بگیر داشته باشد. بهرحال از این مسئله که بگذریم من می‌خواستم راجع به یک نکته خاص و باریکی در مورد برنامه ریزی صحبت بکنم. اما تا پیش از اینکه نشکافم این روند و این ساختار برنامه ریزی را در هر امری، نخواهم توانست به آن نکته برگردم. برنامه ریزی معمولا در کلیات خودش لااقل از ۴ مرحله رد می شود. یعنی یک برنامه ریزی و برنامه گزاری کنار هم می نشینند و مغزهایشان را می گذارند روی هم که برنامه ای را برای آینده بریزند، حالا برای کوچه، برای یک مدرسه، برای یک جامعه، اینها از۴مرحله مختلف رد می‌شوند. نخستین مرحله این است که اول بیاییم بنشینیم که می‌خواهیم چه کار بکنیم؟ به چه احتیاج داریم؟ که این را در برنامه ریزی می گویند مرحله «تعیین اهداف» هدفهای مان روی کاغذ بنویسم. مثلا می خواهیم این خیابان را آسفالت کنیم. بعد مرحله بعدی این است که بیاییم ببینیم که برای این کار چه موانعی برای انجام این کار وجود دارد. خود «شناخت موانع» بسیار چیز مهمی است. این موانع هم جنبه مادی دارند، هم جنبه معنوی دارند. همین خیابانی که می خواهد ساخته شود.احتمالا مثلا دو متر که برویم جلو، برمی خوریم به یک مجموعه خانه های مردم. باید ما خانه های مردم را به قیمت عادلانه خریداری بکنیم، بکوبیم تا جاده از آن رد شود. یا برمی خوریم به جنگل یدر شمال تهران که آقای شهرداری تهران می گوید همه درختها را بکنید بگذرید برود. یعنی این را حساب نمی کنند به عنوان مانعی که مثلا بیایند از کنار آن رد شوند، خسران محیط زیستی نزنند، کاری ندارند. موانع فرهنگی هم وجود دارد. شما فکر کنید همین خیابان در عین اینکه از خانه مردم رد می شود، یک گوشه اش می گیرد مثلا به یک مسجد. مسجد به عنوان یک منبع نهاد فرهنگی به این راحتی ها نمی شود به آن دست زد، باید هزار پیچ و خم شرعی و عرفی را آدم طی بکند.

شکوه میرزادگی: آثار باستانی نیست که به راحتی خراب کنند.

اسماعیل نوری علا: آفرین، من یادم هست که می گفتند در خیابان سید اسماعیل که از قورخانه و پستخانه می‌رفت می‌رسید به میدان اعدام، این را وقتی می خواستند بسازند و سطح راهش یک امامزاده به نام امامزاده اسماعیل بود و رضاشاه هم که این حرفها سرش نمی شد آمد ایستاد به بوذرجمهری شهردار گفت که همین خط را صاف بکشید بروید، گفتند قربان از روی چیز رد می شد، گفت بشود. رد کردند تا وقتی که این بنده ایران بودم خیلی برای من جالب بود وقتی که می رفتی به این خیابان، این طرف این امامزاده بود، این طرف خیابان یک دیوار کاشی کاری زیبا بود که بازمانده حیاط امامزاده بود. بهرحال منظور من این است که این موانع فرهنگی را هم برنامه ریز باید به حساب بیاورد بعنوان موانعی که باید یک راه حلی برای آن پیدا کرد. درعین حال مرحله یا فاز سوم برنامه ریزی عبارتست از فاز «تعیین امکانات» حالا ما برای کاری که می خواهیم بکنیم چه امکاناتی داریم. امکانات هم از نظر برنامه ریز با به ۲ دسته مادی و فرهنگی تقسیم می شوند. مادی این است که اصلش این است پول چقدر داریم برای این کاری که می خواهیم انجام بدهیم چقدر پول را می توانیم تخصیص بدهیم به اصطلاح سازمان برنامه ای ها می گفتند مرحله تخصیص اعتبار. اعتبار خاصی را برای کاری تعیین بکنند. از نظر مثلا نیروی انسانی، ما برای انجام این کار چقدر نیروی انسانی لازم داریم و چقدر نیروی انسانی داریم. چقدر ماشین آلات لازم داریم، آیا باید این نیروی انسانی را نسبت به این ماشین آلات و این عملیات آموزش بدهیم یا نه؟ پس باید ما یک دستگاه آموزش داشته باشیم یا نه. من یادم است که در سال 1353 یا 54 که قیمت نفت رفت بالا ما در آستانه اجرای برنامه پنجم عمرانی مملکت بودیم و یک مقدار یکهو پول زیادی ریخته شد به خزانه که برنامه ای برای آن نداشتیم. در نتیجه یک سری تصمیمات عجولانه و بدون فکر گرفته شد. مثلا یک مسئله تغذیه رایگان بود که فکر درخشانی بود ولی باید این غذا را از خارج وارد می‌کردند. بنابراین یک عده رفتند اروپا کشتی کشتی میوه خریدند، آمدند خلیج فارس لنگر انداختند، بعد ما ملتفت شدیم که ما برای حمل این میوه ها کامیون نداریم اینها را با چه می خواهند برسانند؟ چیزی که در حال فساد است در کشتی. در نتیجه به سرعت یک عده رفتند از آلمان و ژاپن یک مقداری کامیون خریدند آوردند. کامیون ها وارد ایران شد، بعد فکر کردند این کامیون ها را چه کسی می خواهد راه ببرد؟ ما راننده کامیون لازم داریم. پس یک مدتی باید راننده کامیون تربیت می کردیم. بعد متوجه شدیم راه های ما برای این کامیون ها مناسب نیست. ضرب المثل فارسی داریم که می گویند، اول چاه را بکن بعد منار را بدزده، برنامه ریزی در ایران اغلب به نظر من برعکس این بوده. بخاطر اینکه یک پولی از جایی رسیده، یکجوری این باید حل و فصل می‌شد. بهرحال این از لحاظ امکانات مادی برنامه ریزی. اما امکانات فرهنگی برنامه ریزی بازي مهم است که ما احتمالا دارای یک سری امکانات فرهنگی هستیم که به ما کمک می کند که این پروژه را با موفقیت انجام بدهیم. مانعی در آن وجود نداشته باشد و به بالاخره مرحله چهارم که مرحله بسیار حساسی است مرحله «بررسی احتمالات» است. یعنی اینکه ما بیاییم در عین حال که موانع مان را شناختیمۀ امکاناتمان را هم شناختیم، این ۲ تا را با همدیگر تنگ هم گذاشتیم و از دلش یک برنامه ای را بوجود آوردیم، بیائیم حساب این احتمالات را بکنیم که اگر که یکی از این عناصری که نقش در برنامه ریزی و اجرای برنامه ما دارند، آنطوری که ما فکر کرده بودیم از آب درنیامد چه بکنیم؟ اگر که قیمت نفت از 170 دلار افتاد به بشکه ای 40 دلار چه خاکی به سرمان بریزیم؟ چرا باید روزی که 170 دلار است فکر این را نکنیم که این 170 دلار پایدار نیست و در نتیجه یک مقدار را بگذاریم به صندوق ذخیره ارزی خودمان که روزی که به تنگنا افتادیم پول داشته باشیم. در حالی که مثلا دولت آقای احمدی نژاد در همین ۳ سال و خورده ای که سر کار بوده، تمام پولی را که در صندوق ذخیره ارزی بوده درآورده، عملا تقریبا صندوق می گویند قاشق رسیده به ته دیگ یک همچین حالتی را پیدا کرده. احتمالات ناروا و احتمالات روا و خوب، اگر که قیمت نفت رفت بالا ما در برنامه ریزی خودمان چگونه عمل بکنیم؟ اینها همه این ۴ فاز مختلف برنامه ریزی در همدیگر به صورت ارگانیک به صورت عالی به صورت زنده در هم پیوند می خورند و هرکدام که لنگ بزند، تمام کل این ساختمان لنگ خواهد داد زد. اما غرض من از این همه حرفها اینهایی که گفتم، نبود، بلکه می خواهم به یک نکته اساسی تری اشاره بکنم و آن این است که ۳ مرحله بعدی یعنی شناخت موانع، تعیین امکانات، برنامه ریزی و بعد بررسی احتمالات، اگر که ما عقل سالم در کله ما باشد و حُسن نیت داشته باشیم و می کنم رانندگی دارم توکل بر خدا را شعار خودمان ندهیم و نگوییم که امام زمان در چاه جمکران مشغول برنامه ریزی است یا برنامه خودمان را می ریزیم در چاه ایشان تصویب می کند، اگر اینگونه نیاندیشیم اجرای آنها کار مشکلی نیست. برای اینکه در واقع عموما جنبه مطالعاتی، جنبه پیش بینی و جنبه آینده نگری دارد. اگر ما بتوانیم سازمان آمار درستی باشیم، اگر بتوانیم اطلاعات کافی در مورد هر یک از پروژه‌های خودمان داشته باشیم، خود به خود برنامه ما با صلابت بیشتری به اجرا در می آید. اما آن مرحله اولی که عرض کردم تعیین اهداف است، آن مشکل اساسی اغلب کشورهایی است که می خواهند با برنامه ریزی پیش بروند. بخاطر اینکه.تعیین اهداف به ۲ نوع می تواند باشد. یکی اینکه ما بنشینیم و اهداف واقع گرا را نیازهای جامعه را ارزیابی بکنیم و فکر کنیم چگونه می خواهیم به این نیازها پاسخ بدهیم. یک وقت است که نه، اهداف ما ربطی به واقعیتهای زندگی های اجتماعی ندارد، بلکه به خود ما و اینکه ما می خواهیم چیکار بکنیم مربوط می‌شود. که این را در کار برنامه ریزی می گویند که تعیین اهداف ایدئولوژیک. یعنی حکومتهای ایدئولوژیک حکومتهایی هستند که به واقعیت و نیازهای واقعی و رفاه مردم و اینکه ما خدمتگزار مردم آمدیم با پول مردم عملیاتی انجام بدهیم که زندگی اینها بهتر بشود کاری ندارند. اینها قلم را به دست می گیرند و آمال و خواسته‌های خودشان را به عنوان اهداف برنامه ریزی روی کاغذ می آورند. یادم است که در اوایل انقلاب، قبل از اینکه بنده از ایران بیایم بیرون در سازمان برنامه نشسته بودم، گفتند که عده ای از آقایان علما آمدند در مدیریت آموزش وپرورش، و می خواهد مسئله ای را بحث کنند، شما به عنوان کارشناس فرهنگ باید بروید در این جلسه شرکت کنید. ما رفتیم شرکت بکنیم، بحث این است که ما می خواهیم در دهات خانه های فرهنگ درست بکنیم. بعد بنده گفتم که برای اینکه خانه فرهنگ درست بکنید، باید بگوئید قرار است که با این خانه ها در داخل این خانه ها چه فعالیت فرهنگی انجام بشود، چه برنامه های فرهنگی را در این مورد دارید؟ یکی از علما به من نگاه کرد و گفت که ما می خواهیم همه تبدیل به حضرت علی بشوند.
شکوه میرزادگی: این بلافاصله بعد از انقلاب بود؟

اسماعیل نوری علا: .همان یک سال کمتر از انقلاب گذشته بود. که همه اشخاص ایران قرار است هم مثل حضرت علی بشوند چون حضرت علی انسان کاملا نموده است. من یک مدتی ایشان را نگاه کردم، گفتم حاج آقا شما خودتان اعتقاد دارید حضرت علی به عالم غیب وصل بود؟ گفت البته. از مغیبات باخبر بود؟ گفت البته. من حسنعلی جعفر را با برنامه ریزی چجوری صاحب قدرتی برای اینکه با عالم غیب در تماس باشد؟ جلسه به هم خورد بعد از مدتی آمدند گفتند که همان عده آمدند و گفتند که این ایرادی که شما گرفتید ما جواب آن را پیدا کردیم. ما باز دو مرتبه رفتیم در جلسه نشستیم، گفتیم چی شده؟ گفتند آقا ما رفتیم یک حدیثی را پیدا کردیم که می‌گویند که در زمان ظهور امام زمان همه آدمها با عالم غیب در تماس می گیرند. مثل حضرت علی صاحب هم چنین قدرتی می شوند. من گفتم که پس چرا شما بیایید برنامه ریزی بکنید برای اینکه خانه فرهنگی درست کنید، بیایید برنامه ریزی بکنیم ببینیم هم ظهور حضرت چقدر خرج بر می دارد؟ چه کارهایی باید بکنیم که برنامه ظهور حضرت بریزیم.

شکوه میرزادگی: پس این کارها را شما کردید که آقای احمدی نژاد دارد برنامه ریزی می کند؟

اسماعیل نوری علا: نه واقعا دارم می گویم اگر که هدف برنامه ریزی این است که همه صاحب علم غیب بشوند و این موکول است به ظهور حضرت، باید برنامه ریزی شیفت بکند به طرف آن قضیه. منظور من این است که این نوع اهداف برنامه را تعیین کردن هست که برنامه ها را بیهوده، اسراف پول، بی نتیجه و مسخره می کند. الان شما نگاه کنید که در ایران یک برنامه دارند به نام چشم انداز ۲۵ ساله که 5 سال گذشته ۲۰ سال دیگر مانده است. یعنی که می خواهند دقیقا بدانند که در سال 1404  که ۲۵ سال تمام خواهد شد، ایران چگونه کشوری خواهد بود؟ نمی گویند ایران دارای اینقدر مولد برق خواهد بود، اینقدر جاده خواهد شد، ایران مهم ترین کشور مسلمان منطقه خواهد بود! اصلا هم کاری نداریم آخر چگونه یک شیعه اقلیتی در اقیانوس مسلمانان سنی چگونه بزرگترین قدرت منطقه و الهام بخش بقیه مردم باشد؟ هیچ به اینها کاری نداریم اما می خواهیم اینجوری باشیم. می‌گویند که یارو رفت پیش خیاط دکمه برد گفت یک کت شلوار برای دکمه ما بدوزید. اینها اینجوری در مورد این قضیه عمل می کنند. و در نتیجه همان بهتر که اصلا سازمان برنامه را تعطیل بکنند، یک سری هزینه ها کسر می شود بخاطر اینکه اگر که شما فکر کنید مثلا هزار نفر در سازمان برنامه کارمند هستند، از آبدار گرفته تا کارشناس تا مدیربرنامه، اگر قرار است اینها آن ۳۸۰ صفحه دیگری را بنویسد که شخصی مثل آقای احمدی نژاد بکند بیندازد دور و بگوید اینها به درد نمی خورد، خوب چرا وجود داشته باشد چنین سازمانی؟ یعنی که من بعضی وقت ها فکر می کنم که در حکومتهای ایدئولوژیک یکی از اقشاری که به شدت مورد اهانت قرار می گیرد برنامه ریزها هستند. بخاطر اینکه از آنها خواسته می شود که برنامه ریزی بکنند. اگر نمی‌خواستند اینها نشسته بودند آنجا برای خودشان کار خودشان را می کردند، کتاب می خواندند، مجله می‌خواندند. می آیند می گویند برنامه ۵ ساله بعدی را بنویسید. می روند تمام زحمات خودشان را می کشند تا این برنامه ساخته بشود و آماده بشود، بعد وقتی می رود بالا آقا خودنویس را درمی آورد اینکه به درد نمی خورد، اینکه نمی شود، اینکه خلاف شرع است، اینکه فلان فلان است، .شیر بی یال و دو اشکم که دید، داستان برنامه‌ریزی در کشور ما است.

شکوه میرزادگی: ولی در کشورهایی که گفتید ایدئولوژی دارند، ما می بینیم در کشورهای سوسیالیستی هم صاحب ایدئولوژی بودند، خیلی ایراد های عریض و طویل داشتند، ولی حداقل در ارتباط با مسائل سازندگی کارشان خوب پیش می رفت، هیچ مشکلی از این نظر نداشتند.

اسماعیل نوری علا: ببینید اصلا فکر برنامه ریزی در شوروی پیش آمد بعد از انقلاب شوروی. اینکه بیاییم ما برای هر ۵ سال برنامه ۵ ساله را درست بکنیم آنجا به وجود آمد. ولی باز در آنجا هم در عین حالی که در حرکت اول اینها توانستند کارهای عمده ای در مملکت انجام بدهند، ولی وقتی ما وارد فاز جا افتادن ایدئولوژیک در شوروی می شویم، برنامه ریزی به کل بی معنا می شود. یعنی تعیین اهداف کاملا می شود ایدیولوژیک. اگر که می گویند ما باید برویم کره ماه را بگیریم، این نه بخاطر این است که آن جامعه احتیاج دارد یا علم باید پیشرفت کند، باید با امریکا رقابت کنیم، باید ثابت بکنیم که یک جامعه سوسیالیستی می تواند اینجوری باشد و چه کار می کنند؟ توازن برنامه را به هم می ریزند. یعنی یکهو شما می بینید مردم گرسنه و بدبخت هستند اما رفتند به کره ماه، یک جامعه بتواند اگر شکم مردم خودش را سیر بکند، بعد بخواهد برود کره ماه، باز آدم می‌فهمد و بعد مردم بیایند رأی بدهند که ما علاقمند هستیم که برویم به ماه. ولی یک عده در اتاق بنشینند بخاطر یک ایدئولوژی معینی، برنامه ریزی کنند، حاصل همان می شود که بعد از 70 سال ترکید جامعه شوروی. و بهرحال بیش از این ادامه نمی دهم این قضیه را و یقین دارم که روزی که ایران صاحب یک حکومت سکولار و دموکرات بشود، مسئله برنامه ریزی هم در آن جدی خواهد گرفته شد. 

